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 چکیده
اینکلاه آن را هسلاتند تلاا چلاه رسلاد بلاه « یفروتنلا» یمنکر ارزش اختق چهین کانت و، زانویمانند اسپ یشمندانیاند
، قلادر  لیلااز قب یانسلاان ییهلااکلاه بلاا ارزش یتضلااد لیلاو تواضلاع بلاه دل یفروتن، بدانند. به زعم آنان لتیفض

 یو عمللا یدر جهلاا  علملا یدملاآ شلارفتیپ که لازمه   یاز خود و اعتماد به نفس یخرسند، یشادمان، تیختق
تواضلاع کلاه فروتنلای و از معنلاا و ارزش  یتلقلا نیلاارزش مثبلات باشلاد. ا یدارا یاختق نظر از تواندینم، است

، در آثلاار تواضلاع اسلات یلتمندیبلار فضلا ینلایویلاژه مکاتلاب د بلاه یاز مکاتلاب اختقلا یاریبس دیمخالف تأک
ع تواضلا یکلاه اثبلاا  ارزشلامند ینحلاو هبلا، افتلاهیتازه  یاقبال یلمع عمجام یدر برخ زیمعاصر و ن یسندگانینو
 لیلاصلادد اسلات تلاا بلاا روش تحل مقاللاه در نیلارو کرده است. اروبه برخی دانشوران با تردیدهاییرا نزد  یلمع

، و در ایلان راسلاتابپلاردازد.  یو علملا یمعرفت یفروتن یمعنا و ارزش اختق یبه بازخوان، یو معنو یلفظ یمحتوا
بلاه ، تواضلاع یاختقلاارزش  در بابمذکور  سندگانیو نو شمندانیاند یمنف یهانگرش نقدها و متحظه  از  پس

 . پرداخته شده است بودن آن مندانهلتیمفهوم تواضع و فض تبیین

 هاکلیدواژه
 . یلمع عتواض، تواضع، یفروتن، لتیفض، یارزش اختق، اختق
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 ئلهمقدمه و بیان مس

 خداونلالالاد پلالالااف  د یلالالاز خلالالااف آفر
 سوز و سرکش مبلااشحریص و جهان

 

 چلاو خلااف کلان یبنده افتلاادگ یا پس
 ز خلالالااف آفریدنلالالاد  آتلالالاش مبلالالااش

 

 

 

 یلاا ارائلاه   یباشلاد کلاه هنگلاام سلاخنران اتفاق افتلااده یورزشاید برای بسیاری از اصحاب حرفه دانش
هلایچ  یهنگلاام یکلای از حاضلاران بلا از آنان سلار زده باشلاد و در ایلان یعلم یبحث در کارگاه خطای

در . را در حضلاور جملاع برجسلاته کنلاد ی اواطلاکننده به اعتراض برخروشلاد و خای بر ارائهمتحظه
ارائلاه کننلاده آن باشلاد کلاه در پاسلاخ بلاه  اسلاتاد   یلمع عتواض یرسد اقتضایبه نظر م یچنین موقعیت

خلاواهی کنلاد و   مطللاب علاذرمتواضعانه از قصور خویش در بیان روشن و دقیلا، اعتراض معترض
کند کلاه فلارد معتلارض بتفاصلاله یبروز م یزمان مشکل  ، اما خویش برآید یتصحیح خطا صدد در

بگیرد و به اعتراض خود ادمه دهلاد و علاذرخواهی دست  به عنان سخن را، استاد یپس از عذرخواه
و بلاه ایلان وسلایله  بینگلااردرگلااه کا استاد را دلیلال بلار ضلاعف علملای و نلااتوانی او در اداره   متواضعانه  

 . بخواهد روند بحث استاد را در کارگاه مختل کند
لملای و اقتضلاای ع عهنگامی که به بحث تواضلا، ای در آموزش عالیهای اختق حرفهدر کارگاه

لازم اسلات » کنیم کلاهرا مطرح ملای اختقی کُد رسیم اینمی« دانمنمی»گفتن  آن در اختقی بودن  
گفلاتن  قلادر  ازو پرسلاش دانشلاج ملاورد موضوع از کافی و لازم اطتع نداشتن صور  رد آموزگار

آموزگلااران و اسلااتید بلار سلار  ویلاژه بلاه، اصحاب حرفلاه آملاوزش همه  . «برخوردار باشد «دانمنمی»
هلاا ایلان دغدغلاه را مطلارح کنندگان در کارگاهبرخلای از شلارکت. ندارنلاد نظلار اتفلااقد پذیرش این کُ 

شود دانشجو گملاان ببلارد کلاه اسلاتاد از صلاتحیت علملای اعمال چنین قدرتی سبب میکنند که می
ممکن است استاد اقتدار و مرجعیلات علملای لازم نلازد ، کافی برخوردار نیست و با تثبیت این گمان

 . دانشجو را از دست بدهد
ی نلادارد کم نیستند مواردی که استاد نسبت به ابعادی از موضلاوع درس خلاود اطلاتع لازم و کلااف

هایی در پاسخ بلاه هملاه پرسلاش« دانمنمی»گفتن . ای در ذهن نداردپاسخ آماده، پرسش یا در لحظه  
ناشایسلاتگی علملای او در  ممکن است انلاگ  ، نداردآنها  درست و کاملی برای، که استاد پاسخ آماده

رونلا   رفلاتن ه از دسلاتمنجلار بلا ،و در نتیجلاه باشلاد پی داشلاته درتدریس موضوع و رشته مربوط را 
ملای بلاه نظلار ،در چنین مواردی. های تدریس برای استاد شودفرصت رفتن تدریس یا حتی از دست

از طرفی ارزش اقتدار و مرجعیلات علملای : اختقی مواجه است با یک دوراهه   و آموزگار رسد استاد
للازوم مراعلاا  قیلاود ، دیگر طرف ازو  خواندمیفرا لمیع عارزش اختقی تواض گرفتن نادیدهاو را به 
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ای چلاه رویارویی بلاا چنلاین دوراهلاه . درانجامدلمی به حذف اقتدار و مرجعیت علمی میع عتواض
یا شاید بسیاری از آموزگلااران و اسلااتید ایلان پرسلاش را  برخیباید کرد؟ اینجا است که ممکن است 

و معرفتلای  علملایع تواضلا ویژه به ه؟ آیا تواضع وچ، یعنی مطرح کنند که اساساً تواضع در این موارد
و دارای ارزش اختقی مثبلات و مطللا  اسلات یلاا  آیدمی حساب به یک فضیلت خردمندانه اختقی

ها را بلاا تمرکلاز بلار بلاازخوانی مفهلاوم ارزش اختقی آن نسبی است؟ این مقاله پاسخ به این پرسلاش
 . ندکمی وجوجستمندانه آن و ارزشمندی فضیلت «تواضع»

عمللای در برخلاورد بلاا  بد نیسلات یلاک نمونلاه  ، محوریمهم و  به این پرسش   گفتن از پاسخ پیش
 . بگذرانیم نظر از ای راچنین دوراهه

برخی از جلسلاا  درس خطلااب بلاه شلااگردان  ، در اثناییکی از مدرسان نامدار حوزه علمیه قم
شلاکال  هنگلاام تلادریس  بلاه ایسته نیست که تواند یا برای او شاستاد نمی: گفتمی و ایلاراد شلااگرد را ا 

شلاکال  که آنهرچند ، بپذیرد ایلان اسلاتاد شلاب کلاه ، وللای و ایلاراد واقعلااً وارد و درسلات هلام باشلادا 
شلاکال  کند کلاه چلاراآید و او را محاکمه میجدانش به سراغش میو خواهد بخوابدمی وارد شلااگرد ا 

ملان اکنلاون … لملای را مرتکلاب شلادی؟!ع عختف اختق علمی و تواض را نپذیرفتی؟! چرا این کار
پلاذیرم! از شلاما کنم یلاا آن را نمیکنید و من به آن توجه نمیآقایانی که اشکالی میای : کنماعتم می

دهم خلاوب توجلاه ای که راجع به درس روز قبلال ملایکنم که روز بعد به توضیحا  تازهخواهش می
شلاکال  کنم مطلااب توضیحا  سعی می در آن. کنید شلاما اصلاتحاتی را نسلابت بلاه درس گذشلاته ا 

ها و مسلاائل مربلاوط بلاه ی بلارای یکلای از دشلاواریحللا راه س مذکور به این وسلایلهدر  مُ . اعمال کنم
پذیرش ایراد حاضران یا حتلای اعتلاراف بلاه خطلاای . بود ، ارائه کردهمی در آموزشع علرعایت تواض

رسلاد کلاه بلاه نظلار می، کارگلااه برگلازاری ای در فراینلاد تلادریس یلااه مطلب یا نکتهآمده نسبت ب پیش
تدریس چندین ساله بلاه امثلاال ایلان ملادرس آموختلاه  تجربه   ولی مقتضای تواضع در آموزش باشد 

همیشه مطلوب نیست و ممکن است با اهلاداف و منلاافع دیگلاری کلاه  است که عمل به این مقتضی  
 . در تعارض باشد، ش ضرور  دارندبرای مدرس یا حرفه آموز

 مفهوم تواضع

ذیلال واژه ، 1۴09، )فراهیلادیآمده است  )تذلل(کردن در لغت به معنای فروتنی و خود را خوار «تواضع»
 چلاون یهلاای، واژهدر زبلاان فارسلای. ذیلال واژه وضلاع(، 1۴1۴، منظلاور ابلان  8۵8 ص، ۲ ج، 13۴۵، وضع و زوزنی

کلاردن  نهلاادن و خلاواری فلارو خلاود، خلاویینرم، گردنلاینرم، زنلایکم، خاکساری، افتادگی، فروتنی
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، خودخلالاواهی، خلالاودبینی، بادسلالاری، فلالارازیگردنهلالاایی چلالاون تعلالاابیر و واژهو  «تواضلالاع»متلالارادف 
، )دهخلادا نلادارفتلاه کلاار به «تواضع»ینی متضاد بخویی و خودبزرگدرشت، خودپرستی، خودپسندی

جنلااح و  خفلا   ، خبلاا ا  ، خشیت، خضوع، خشوعهای واژه نیز در زبان عربی. (1388، معین  1۴03
 هلااواژهشناسان در معانی ایلان برخی لغتهرچند  هستند  «تواضع»با معادل معنا و هم تقریباً ل تذل  

را حلااکی از « لتلاذل  »أم بلاا توانلاایی و تواضع را فروتنلای تلاو، مثال و برایاند دیدههای ظریفی تفاو 
لقیلاا  بلااطنی و را وصلافی بلارای خُ  «تواضلاع» . همچنلایناندناتوانی شخص در برابر دیگری دانسته

انلاد را وصلافی بلارای حلاالا  ظلااهری و افعلاال جلاوارحی قلملاداد کرده« خشوع»افعال جوانحی و 
 . (۲1۶۔۲1۵ ص، 1۲۲ ص، ق1۴1۲، عسکری  ۲81 ص، 137۵، اصفهانی )راغب

 ،common courtesy ،humbleness، humility یهلالالالااواژه نیلالالالاز در زبلالالالاان انگلیسلالالالای
modesty، respectabilities، reverence ، self-effacement  تواضلالالالالاع»بلالالالالاه معنلالالالالاای» 

ری هااژهو واند رفته کار به پلار 6،نملااییبزرگ 5،فرملاانی فراخود 4،خودخواهی  3،غرور  2،عُجب 1،تکب 
طلبی جلااه 13،لطهسُلا 12،پنلاداریح  ۔ خلاود 11،نخو  10،گستاخی 9،روداری 8،گریافاده 7،گریادعا

 برخلای از بلاه گفتلاه  . رسلاانندرا می «واضعت»مفاهیمی متضاد  15،بودن خود راضی از 14،خودخواهانه

                                                
1. arrogance 

2. vanity 

3. conceit 

4. egotism 

 اریفرمان است اصراتکایی است. فردی که فراخود بیش از خود (hyper-autonomy)فرمانی فراخود .5
چنین فردی نسبت به وابستگی به دیگران تمایلی ندارد و  فرامایی خویش دارد.خودفرمان بر ناپذیرتزلزل

، تواند به دیگران وابسته باشد و معمولًا با درخواست یا اجازه دادن به دیگران برای کمک به اوحتی نمی
شود. برخی چنین صفتی را از انواع یحتی زمانی که نیازی شدید به کمک داشته باشد بسیار ناراحت م

 .(Tanesini, 2018, p. 213 )اند تکبر به شمار آورده
6. grandiosity 

7. pretentiousness 

8. snobbishness 

9. impertinence 

10. presumption 

11. haughtiness 

12. self-righteousness 

13. domination 

14. selfish ambition 

15. self-complacency 
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ق آن  قابلفهم تام و تمام مفهوم تواضع مستلزم آن است که همه این مفاهیم متضاد و م، انمحق 
لار دو مفهلاوممیان  این هرچند در را به دقت در نظر بگیریم  از مفلااهیم دیگلار   2عُجلاب و  1تکب 

 & Roberts) را به مفهوم تواضع بسیار نزدیک کنلادتواند ما تر هستند و فهم کامل این دو میمهم

Wood, 2007, p. 236) . 
« بلاه منزلتلای فروتلار از اسلاتحقاق خلاودبلاودن  راضلای»اندیشمندان مسلالمان گلااه تواضلاع را بلاه 

لار  و گاه بلاا نظلار بلاه معنلاای (۲۶۶ ص، ۲ ج، 1۴10۔1۴0۵، الهدیعلم  ۲81 ص، 137۵، اصفهانی )راغب ه کلاتکب 
از نگاه بسیاری از عالمان اخلاتق . (70 ص، 1 ج، ق1۴07، شرباصلای: نک)اند تعریف کرده، ضد آن است

بلار ) فضیلتی است که از رعایت اعتدال میان دو رذیلت «تواضع»، استمی تفلاوق و ترفلاع جسلاتن ک 
حاصلال  (ر حد کمتلار از اسلاتحقاق آنتحقیر و تضییع نفس د) و ضعت( نفس بیش از استحقاق آن

برخی نیلاز بلارای . (3۵۲ ص، 13۶7، عزالدین کاشلاانی  ۶7 ص، ۲ ج، م13۵۶/1973، سهرودی: ، نمونه )برایآید می
اند کلاه هلار معنلاا دانسلاته اند و اعتدال در تواضع را بلاه ایلانخود  تواضع حالت اعتدالی در نظر گرفته

ای دیگلاران در مرتبلاه دانلاد و خلاود را نلازدای قرار گیرد کلاه خلاود را مسلاتح  آن میشخصی در مرتبه
 . (1۴ ص، 13۶9، نخشبی  ۵۶ ص، 13۶9، )قطب الدین شیرازیدانند که او را لای  آن می دهد قرار

تواضلاع ، آنلاان نظلار زا. انلادتری در معنای تواضع اشلااره کردههای ظریفعارفان مسلمان به نکته
یابلاد آیلاد و آنگلااه در اقلاوال و افعلاال آدملای بلاروز میخصلتی است که از صفا و سلاتمت دل برمی

بلادین سلابب در بسلایاری از منلاابع . (9۶ ص، تلاابی، مقلاری نیشلاابوری  ۲3۲ ص، ۲ ج، ق 1۴17، )ابوطالب مکی
و به آن توصیه شده است و در بیلاان آن بلاه آیلااتی  شدهداد صفتی نیکو قلم «تواضع»، اختق عرفانی

شُلاونَ »: فرقان استناد شده اسلاتسورۀ  از ۶3آیۀ  از جمله، ک یم ق آناز  ینَ یَم  لاذ  مَن  الَ  ح  بَلاادُ اللارَ  وَع 
نًا وَ  ض  هَو 

ر 
َ روتنلای بندگان خدای رحمان کسانی هستند که بر روی زملاین بلاه نرملای و ف  … عَلَی الْ 

قلاار و خشلاوع در برابلار حلا  و ، وبه معنای سلاکینه «هون» واژه  ، عارفاندر نگاه «. … دارندگام برمی
تواضلاع آن اسلات کلاه شلاخص در   زیلارا است و این همان معنایی است که در تواضع نهفته اسلات

 . (19۵ ص، 1 ج، 1۴1۶، کاشانی  100 ص، 13۶1، )انصاریبرابر صولت و مهابت ح  فروتن باشد 

 . (1393، )مولویرانند و هون بر زمین آهسته می                 گفت ح  که بندگان جفت عون

عارفانه سبب شده اسلات کلاه برخلای نویسلاندگان متلاون اخلاتق اسلاتمی اقسلاام و  سنجیاین نکته

                                                
1. arrogance 

2. vanity 
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: ف کنندتعری بر شمرده و تواضع را این گونه برای تواضع مراتبی را
هلالاایی اسلالات و اسلالااس آن تواضلالاع در برابلالار دیلالان خداسلالات را اقسلالاام و رنگ «تواضلالاع»

انسان آن را بپذیرد و بر آن خضوع کند و در آن مجادله نکنلاد و بلاا نظلار اینکه  جل به و عز  
بعلاد از آن تواضلاع در برابلار رسلاول خداسلات . و هوای نفس خویش به آن اعتراض نکند

ه عل) هلادایت او یلاا میللای  قابلالپس انسان نبایلاد گفتلااری در م  (و سلم یه وآلهصلی الل 
ت باید در حال ادب و بلکه، باشد داشته اوسن ت  مخالف تسلالیم ، پلاذیریو هدایت محب 

انسلاان اینکلاه  بعد از آن تواضع با خل  اسلات بلاه مرتبه  . گیرد و پیروی و اقتدا به او را پیش
علاذر اینکلاه  گر دشلامن یلاا مخلاالف او در دیلان باشلاد نگهلادارد وخود را حتی ا غیر ح 

بعلاد از آن تواضلاع  مرتبلاه  . عذرخواه را بپذیرد و ح  را از هر جهتی که آمده باشد ادا کنلاد
انسان با نفس خویش است  پس برای نفس خود به نزد خویش چیزی را نبیند کلاه بلااب 

لالار  خودخلالاواهی و نلالاین چیلالازی پیشلالاگیری کنلالاد و آن را از چ ، بلکلالاهرا بلالار او بگشلالاایدتکب 
 1.کن کند تا نه بدان میل یابد و نه فریب آن را بخوردریشه

 فضیلت است؟ «تواضع»آیا 

بلاودن  را سلارا  گرفلات کلاه در فضلایلت یشلااید نتلاوان اندیشلامند یاختق استم در تاریخ اندیشه  
رخلای نویسلاندگان اسلات کلاه در نظلار ب یایلان در حلاال. کرده باشد کتشکی ی تردید وتواضع و فروتن

اذعلاان ، رواز هملاین و شلاودانگاری تواضلاع دیلاده مینوعی پیچیدگی یا تناق  در فضلایلت، یغرب
کسلای کلاه بلاه . که فضیلت باشد که افتادگی و تواضع فضیلتی افتاده است و حتی تردید دارد اندکرده

دهلاد کلاه بلاه هلایچ یلااد می افتلاادگی. دهد که فاقد آن استنشان می سادگی به نازدافتادگی خود می
بدین سلاان اگلار کسلای بگویلاد . (193 ص، 138۴، اسپونیول۔)کنتفضیلتی نباید به خود بالید و مغرور بود 

ملان »تناقضلای درونلای اسلات و اگلار کسلای بگویلاد  حلااویاین جمللاه « من بسیار متواضع هستم»

ه دین أمام التواضع أساسه و، ألوان و أقسام التواضع و» .1  و، فیلاه یجادل لا و، له یخضع و الإنسان یتقبله بأن، جل و عز الل 
ه رسول مع التواضع ذلك یلي ثم هواه  أو برأیه علیه یعترض لا ی الل  ه صل  م و علیه الل   و، هدیه أمام تنسانل قول فت، سل 
 بلاأن الخللا  ملاع التواضلاع ذللاك یللاي ثم اهتداء  و حب و أدب في، اقتداء و متابعة و تسلیم بل، سنته یخالف هوی لا

 مهملاا الح  إلی یفیء أن و، المعتذر عذر یقبل أن و، الدین في مخالفا أو عدوا کان لو و حتی، غیره ح    الإنسان یحفظ
 ملاا لنفسه نفسه في یری فت، نفسه بین و بینه فیما الإنسان تواضع ذلك یلي ثم الح   ذلك منها جاءه التي الجهة تکان

 (.71 ص، 1 ج، 1407، شرباصی« )تمیل لا و تختال فت، یقمعها و یردعها بل، التکبر و الاغترار أبواب علیها یفتح
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  .(197 ص، 138۴، اسپونیول ۔ )کنتتواضع برداشته است سوی  به گویی نخستین گام را« متواضع نیستم
تواضلاع بلاودن  کانت و نیچه با فضلایلت، اندیشمندانی همچون اسپینوزا، در تاریخ تفکر اختقی

دهلاد کلاه باروخ اسپینوزا تعریفی از فضلایلت ارائلاه می. اندکرده و حتی با روایی اختقی آن مخالفت
  قلادرتی (۲۲۲ ص، 137۶، )اسلاپینوزادانلاد می «قلادر »عادل یابد  او فضیلت را مبر تواضع تطبی  نمی

 کلاه حلاالی در .(۲۶۴ ص، 137۶، )اسلاپینوزاهمیشلاه شلاادمان اسلات  شلاود وروحی که از عقل ناشی می
 ،فروتنلای. ضعف و بیچارگی خود ما پیدا شلاده اسلات الم و اندوهی است که از متحظه   «فروتنی»

 بیشتر یک حالت یا انفعال نفسلاانی اسلات تلاا یلاک فضلایلت فعلاالی کلاه از عقلال، طب  این تعریف
از » قابلالدر م. (۲۶۴ ص، 137۶، )اسلاپینوزافضلایلت نیسلات  «فروتنی»، اینبر. بناباشدسرچشمه گرفته 

چنلاین للاذتی اگلار از . شلاودکه لذتی است که از متحظة قدر  فعلال ملاا پیلادا می« خود خرسندی
بلاه . گیلاردمی قلارارپشلایمانی  قابلالاشد که به اختیار نفس ما انجام گرفته اسلات در ممتحظه فعلی ب

 . کنداسپینوزا تواضع را در ردیف انفعالاتی همچون پشیمانی قلمداد می، این ترتیب
 ه  انسلاانی کلاه از کلارد ، بلکلاهشلاوداز عقل ناشی نمی، یعنی فضیلت نیست، پشیمانی»او  نظر از
 «کباراسلات»، املاا (۲۶۵ ص، 137۶، )اسلاپینوزا« دو چندان بدبخت یا ناتوان است، شودپشیمان میخود 

فضلایلتی اسلات ، خود را برتر از آنچه هست بینگلاارد« عش  به نفس»شخص از روی که  معنابه این 
. شلاودناشلای می ل اسلات کلاه از فروتنلایو متضاد تذل   گیردمی که از خود خرسندی از آن سرچشمه

، 137۶، )اسلاپینوزا« تر از آنچلاه هسلات بینگلااردآن است که شخص از روی اَلم خود را پسلات، لتذل  »
اسلات  ایلان عللاتدانیم بلاه فروتنی را متضاد با استکبار ملای، طب  عاد و بر  ما غالباً اینکه . (۲09 ص

 «مسلاتکبر»ملاا انسلاانی را . کنیمر آنهلاا توجلاه ملایبلاه آثلاا، که به جای توجه به طبیعت این دو مفهوم
، گویلادفضایل خلاود و رذائلال دیگلاران سلاخن نمیدربارۀ  جز، کندستایی مینامیم که بسیار خودمی
کند کلاه مخلاتص مردملای اسلات کلاه رفتار می یوقار و شکوه خواهد که برتر از دیگران باشد و بامی

خلاوانیم کلاه غالبلااً خجاللات می «فلاروتن»کسلای را ، عکلاس بلار و دارنلاد قلاراربلاالاتر از او  ه  در مرتب
ی کسلا هلاردر برابلار ، گویلاددیگران سخن می فضایلۀ ، دربارکندبه خطاهایش اعتراف می، کشدمی

آثلااری کلاه بلارای فروتنلای و . پلاردازدرود و بلاه آرایلاش نمیسر به زیر راه می، آوردسر تسلیم فرود می
توانلاد بلاا آنهلاا بلاه تلاا آنجلاا کلاه می و انسان ذاتلااً  نفس    زیرا هستند گیریم بسیار نادریل در نظر متذل  

ل و فلاروتن همان کسانی که دیگران آنها را بیش از همه متلاذل  ، معمولًا روهمین و ازپردازد مقابله می
 . (۲10۔۲07 ص، 137۶، )اسپینوزا« ترین و حسودترین مردمانندطلبجاه، پندارندمی

، کنلادطبلا  احکلاام عقلال زنلادگی می نلادر  به اسپینوزا تواضع را برای نوع انسان که، همهبا این
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زنلادگی  «عقلال»کند تا سلارانجام انسلاان تحلات هلادایت که کمک می دلیل داند  به اینسودمند می
 : . به اذعان و اعتقاد اوکند

لار بودنلاد، ستنده یی که دچار ضعف نفسهاانسان اگر از چیلازی ، همه بلاه یکسلاان متکب 
چگونلاه ممکلان بلاود متحلاد و منضلاب  ، ترسلایدندداشتند و اگر از چیلازی نمیشرم نمی

نبایلاد تعجلاب کلارد کلاه ، براینبنا. خود ترسناف خواهد بود، اگر جماعت نترسد. بمانند
، هملاه فروتنلای ایلان، ای معلادودانبیا که بیشتر در فکر خیر جامعلاه بودنلاد تلاا خیلار علاده

، کسلاانی کلاه دسلاتخوش ایلان عواطلاف هسلاتند، واقع در. اندپشیمانی و احترام را ستوده
 شلاوندمی هلادایت، کلاه تحلات هلادایت عقلال زنلادگی کننلاد یمراتب بیشتر از دیگرانلابه

 . (۲۶۵ ص، 137۶، )اسپینوزا
 مثابلاه بلاهرزشی غلاایی و اسلاتقتلی قائلال اسلات و هلار انسلاانی را ایمانوئل کانت نیز که برای انسان ا

 - چلاه از جانلاب خلاودش و چلاه از جانلاب دیگلاران -و داند کلاه برخلاورد ابزارانگارانلاه بلاا اهدفی می
ارزش اگلار تواضلاع بلاه معنلاای بلای، کانلات نظلار از. نگاهی انتقادی بلاه تواضلاع دارد، شایسته نیست

و  شلارافتبلار خلاتف فضلایلت  چلاون ضیلت نیست  سلاهل اسلات کلاهف، دانستن واقعی خود باشد
ارزش دانسلاتن اگر به معنای بلایو  (80 ص، 1380، )کانلات آیدحساب میبهرذیلت ، بزرگی انسان است

، )کانلاتسلات فریبی اچاپلوسی و عوام، مساوی با رذایلی همچون ریاکاری، ظاهری و دروغین باشد
 . (10۲ ص، 1380

رسد کلاه او میلاان تواضلاع حقیقلای و تواضلاع دروغلاین از عبارا  کانت به ذهن می، حال عین در
از قللات شایسلاتگی ارزش اختقلای خلاود در  درف و احسلااس انسلاان، به اذعلاان او. گذاردتمایز می

 تنهلاا در صلاورتی چنلاین مفهلاومی. (101 ص، 1380، )کانلاتشلاود تواضلاع نامیلاده می، مقایسه با قانون
کانت تواضع راستین و در نتیجه فضیلت است که قانون را برآمده از وجدان خلاود بلادانیم کلاه  نظر از

 . (10۲ ص، 1380، )کانتدر هر حال در مقایسه با وجدان اختقی خود احساس حرمت کنیم 

یلاک ان عنلاو بلاه مطاب  این برداشت است کلاه کانلات قیلاودی را بلارای پلاذیرش تواضلاع حقیقلای
گذاشلاتن بلاه دیگلاران اجلاازه زیرپا، نلادادن تن به نلاوکری: از عبارتند آن قیود. گیردمی فضیلت در نظر

احسلاانی را کلاه ، مسئولیتی که نلااتوان از تضلامین انجلاام آن هسلاتیم را نپلاذیرفتن، ندادن ح  خود را
از ، شلادن گیلاری از گلادابلارای پیشبلاودن  قتصلادم، توانیم گذران زندگی کنیم نپذیرفتنبدون آن می

نهلاادن  و حتی بلاه قصلاد حرملاتکردن  درد بدنی خودداریشد    گریه ناشی از شکوه و ناله و حتی
 . (103۔10۲ ص، 1380، )کانتبه موجودا  آسمانی زانو نزدن و به خاف نیافتادن 
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این قیلاود را نادیلاده بگیلارد خلاود را ماننلاد ، اضعتو یا بهانه   کسی که به بها ،کانتایمانوئل به گمان 
انلاد از روی او عبلاور کردهملاردم تواند گله کنلاد کلاه چلارا کرم زیر پای مردم انداخته است و دیگر نمی

 . (10۴ ص، 1380، )کانت
اخلاتق سلاروران و اخلاتق ، یعنلای فریدریش نیچه نیز آنجا که میلاان دو نلاوع بینلاادین از اخلاتق

 چلاونو دانلاد افتلاادگی و تواضلاع را فضلایلتی درخلاور اخلاتق بردگلاان می، گذاردان تفاو  میبردگ
های والا و شایسلاته سلاتودنی های پست اسلات تواضلاع را بلارای انسلااناختق بردگان مطاب  انسان

 : اعتقاد اوبه . داندنمی
او نیلاازی . کنلادمی احسلااس هاارزش ه  انسانی که از نوع والاست خویشتن را تعیین کنند

شناسلاد کلاه نخسلات نان کسلای میواو خود را چ … به آن ندارد که دیگران او را تأیید کنند
بزرگ ۔خلاود، چنین اختقلای…  است آف ینارزشاو . بخشدشرف هر چیزی را بدان می

نمای چنین اختقی احساسی از پُری و قلادر  ایسلاتاده اسلات کلاه شپی در. داشتن است
نلاه از ، املاا کندبختان را دستگیری میانسان والا نیز نگون … است شدن خواهان سرریز

، )نیچلاه آورداز سر زوری کلاه فزونلای قلادر  بلاه او ملای بلکه یا کمابیش نه، سر دلسوزی
 . (۲۵7 ص، 1373

نجبلاران کند که بار زنلادگی را بلار راو صفاتی را برجسته می. بر ختف انسانی که از نوع بردگان است
، کلاار و کوشلاش، شلاکیبایی، دل مهربلاان، دست مهربان و یلااریگر، اینجاست که رحم. سبک کنند

 . (۲۵9 ص، 1373، )نیچهشود فروتنی و رفتار دوستانه بزرگ داشته می

 بازخوانی مفهوم تواضع 

تواضلاع هسلاتند و بلاودن  تموضوع بحث ما بررسی مواضع و ادله اندیشمندانی که مخلاالف فضلایل
نگی مواجهلاه بلاا دوراهلاه اختقلای تواضلاع موضوع بحلاث ملاا چگلاو. نیستآنها  یافتن پاسخ به همه

اعتملااد شلااگرد بلاه ، هایی علمی است مانند اعتماد بلاه نفلاس اهلاالی دانلاشبا ارزش قابللمی در تع
عیت و اقتدار بلاه اسلاتمرار و ثبا  مرجعیت و اقتدار علمی دانشمندان در مواقعی که این مرج، استاد

بلاا تمرکلاز بلار مفهلاوم ، شاید یک بازخوانی تازه از مفهوم تواضلاع. کندرون  کار علمی آنان کمک می
ممکلان اسلات ایلان . زمینه رسیدگی ملاثثر بلاه ایلان موضلاوع را فلاراهم آورد ،لمی و معرفتیع عتواض

 . خود هموار کند هب بازخوانی مسیر پاسخ به مواضع مخالفان فضیلت تواضع را نیز خود
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در میلاان . مناسب است که بازخوانی مفهوم تواضع با رجوع به مفاهیم متضلااد آن صلاور  گیلارد
ر مفاهیم متضاد تواضع سه مفهوم بلاه ، املاا تلار هسلاتنداز مفلااهیم دیگلار مهم 3عُجب و 2سلطه  1،تکب 

و سلالطه عُجلاب  دو مفهلاوم قابلالدلیل ضی  مجلاال در ایلان مقاللاه تنهلاا بلاه بلاازخوانی تواضلاع در م
ر  با قابلپردازیم و بازخوانی تواضع در تمی  . کنیمرا به مجال دیگری واگذار میتکب 

 عُجب تواضع در مقابل

، عبار  اسلات اندهای معرفتی آوردهها و رذیلتگر فضیلت، مطاب  آنچه برخی منابع تحلیلعُجب
اینکه نزد دیگران در نظر آید و جلوه کند به دلیل آنکلاه ه باشد ب ای شدید داشتهاینکه شخص عتقهاز 

فراطی به دیدگاهی که روهمین گری اهمیت اجتماعی والایی برای او دارد و ازاین جلوه ، حساسیتی ا 
، عتئملای علااطفی اسلات از قبیلال دهد. پیاملاد ایلان حساسلایتدیگران نسبت به او دارند، نشان می

، خجالت کردن نزد دیگران ، لذ  از خوب جلوهظاهرشدن در نگاه دیگران اضطراب دربارۀ چگونه
دارنلاد یلاا آن را بلاه ، نارضایتی از کسانی که تحسین مفروض را از او دریغ مییا شرم از بد جلوه کردن

دن کلار کردن فرد نزد دیگران به این است که نشلاان دهلاد جللاوه کشند. از آنجا که گاهی خوب جلوهنقد می
، ممکن است فرد معجب نزد خود و دیگلاران بلار ایلان عواطلاف سلارپوش نزد دیگران برای او اهمیتی ندارد

خلاود نهادینلاه کلارده باشلاد  بگذارد. یا شاید چنان درست رفتار کند و چنان ارضای از عُجب خویش را در
 .  (Roberts & Wood, 2007, p. 237) که به سختی بتوان آثار عُجب را در او مشاهده کرد

عتقلاه بلاه خلاوب ، توجه به این نکته بسلایار مهلام اسلات کلاه عنصلار کلیلادی در صلادق عجلاب
یلاا  شلادن ای بلاه خلاوب ظلااهرهر عتقهکه  معنا این به  نزد دیگران نیستکردن  یا جلوه شدن ظاهر
اگر فرد متوجه شود که در طول یلاک سلاخنرانی یلاک ، مثال برای. نیستعُجب  به معنایکردن  جلوه

طبیعلای اسلات کلاه انسلاان    چلاونزده شودطبیعی است که خجالت، ساعته زیپ شلوارش باز بوده
نلازد دیگلاران را  شلادن هلاای ضلاروری و لازم مناسلاب ظلااهراستانداردها و متف باشد داشته عتقه

اگلار عتقلاه فلارد ، یعنلای نهفته اسلاتعُجب  در دلیلعُجب  عنصر کلیدی برای صدق. مراعا  کند
اجتملااعی  نظلار از اسلات کلاهکلاردن  علاالی جللاوهتنهلاا  عالی جلوه کند به این دلیل باشد کهه اینک به

تلاا  باشلاد شلادن داشلاته عتقه به خوب ظلااهراو  است  و گرنه اگرعُجب  آن فرد دچار، اهمیت دارد
                                                
1. arrogance 

2. domination 

3. vanity 
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بیاورد یا انگیزه بالاتری بلارای تحصلایت  علملای پیلادا کنلاد یلاا یلاک بلاورس و هزینلاه دست  به پول
خلاوب  چلاون یلاا، باشلاد داشلاته یا دسترسی به کتابخانه دانشگاه کند دریافت انشگاهی راتحصیلی د

ایلان ملاوارد . گواهی باشد بر پیشرفت در مهارتی که مورد توجلاه و تأکیلاد نلااظران اسلات شدن ظاهر
کلاردن اسلات کلاه   کردن به دلیل خوب جلوه عتقه به خوب جلوه. نیستندعُجب  کدام مصداقهیچ

انلاد گرفته« به خلاود بالیلادن»است که برخی آن را معادل معنای عُجب  م معنایو مقو  عنصر کلیدی 
 . (18۴ ص، 1۴01، آبادی)ناصری دولت

فلارد معجلاب ممکلان اسلات : مخاطلاب خلاود را گلازینش کنلادعُجلاب  ممکن اسلات، رواین از
، او اهمیتلای اجتملااعی نلادارددر چشلام کسلاانی کلاه نظرشلاان بلارای کلاردن  ای به خوب جلوهعتقه

بلاه نلازد یلاک کشلااورز کردن  یک فیلسوف معجب ممکن است نسبت به احم  جلوه. نداشته باشد
خلاود نلازد کلاردن  خیال باشد  یک زن معجب ممکن است نسلابت بلاه زشلات جللاوهندر قند بیغچ

 . خیال باشدفرزندانش بی
هلاایی نسلاانی اسلات کلاه بلاه نمودانسلاان متواضلاع ا. عجب اسلات قابلم تواضع از این نظر نقطه  

روشن اسلات ، البته .کندبه سختی توجه می ،انسان معجب است عتقه شد   مورد بهاجتماعی که 
بلاه دلیلال اهمیلات اجتملااعی آن  شلادن عتقه به خوب ظلااهر اندفها صرفاً به دلیل داشتن که انسان

خجاللات ، اندناراحلات شلادهبفهملایم ملاردم از رفتلاار ملاا اینکلاه  ازملاا  هملاۀ شلااید. معجب نیسلاتند
کنیم و از کسلاب منزلت اجتماعی خلاود احسلااس نلادامت ملای دادن کشیم و نسبت به از دستمی

 مند و کلاامتً سلاالم ازافراد فضلایلت. کنیماحساس شادمانی می، منزلتی که مورد تأیید دیگران است
ی  بگیرند یا آنها راکم دستدیگران آنها را اینکه  ، فکر کنند که خیللای ارزشلامند نیسلاتند نگیرند وجد 

هلاای توجهیشلاود و بلاا بیفلارد معجلاب از ایلان املاور بسلایار آزرده می، وللای شونداندکی آزرده می
توانیم بگلاوییم کلاه می. خورد  او دل در گرو نمود منزلتی خود گذاشته استتری صدمه میکوچک
او نیازمنلاد ایلان اسلات کلاه . مرهلاون آن اسلاتشلاد    بلاهیا ، ان استدیگر سوی ازتأیید خود  او برده  

العلااده و اگر این توجها  فلاوق داشتنی و مورد احترام باشددوست، برانگیزتحسین، خیلی خواستنی
 . کندرا دریافت نکند احساس خشم و نقصان می

 در مفهلاوم نکتۀ دیگری کلاه ولی ،است و فرد متواضع معجب نیستعُجب  باری تواضع متضاد
گیری او جهلات ، بلکلاهباشدعُجب  فاقدتنها  تواضع نهفته این است که چنین نیست که فرد متواضع

فلارد اینکلاه  عبار  اسلات از یلاک عتقلاه مفلارط بلاهعُجب  گفتیم که. استعُجب  بر ختف جهت
ان در نظر آید به دلیل اهمیتی اجتماعی کلاه صلارفاً بلارای در نظلار دیگلاران آملادن قائلال دیگر سوی از
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در ، تواضلالاع. خلالاود دارددربلالاارۀ  حساسلالایتی بلالاالا نسلالابت بلالاه نظلالار دیگلالاران، روهملالاین و ازسلالات ا
معملاول نسلابت بلاه اهمیلات  غیلار توجلاه و قابلال عتقگلایعبلاار  اسلات از یلاک بی، جبعُ  قابلم

 . حساسیت عاطفی به موضوع منزلت اجتماعی دمع عیک نورو همین و از اجتماعی
گرایشلای »اند که فضلایلت تواضلاع ی مذکور در تواضع چنین پنداشتهگیربرخی با توجه به جهت

. (Driver, 1989, p. 378)ان اسلات دیگلار سلاوی ازارزش فلارد  شلادن کم گرفتلاهبه دست« اندیشانهجزم
ای فلاردی کلاه تواضلاع رشلادیافته  زیرا تواضع صرفاً تغافل فرد از ارزش خویش نیستکه  معنا این به

تواضلاع در ، اینبر. بنلااورزدباز هم از باور به آن امتناع ملای، ود را بشنوددارد اگر همه شواهد برتری خ
 . آیدمیشمار  به یک رذیلت یا ضعف عقتنی، یک فضیلت اختقی استاینکه  عین

 فرد متواضع از منزلت و ارزش خویش غافلال نیسلات  زیرا رسداما این پندار صحیح به نظر نمی
. عتقه اسلات کلاه گلاویی از اهمیلات و برتلاری خلاویش غافلال اسلاتبه آن بی ای نسبتبه شیوه ولی

از تفلااو  خلاود بلاا فلارد  درسلاتی بهتوانلاد محاسلامی، اگر بخواهد خود را ارزیلاابی کنلادکه  حالی در
مایلال بلاه  چنلادان، روهملاین و ازخیلی عتقمند به این ارزیلاابی نیسلات تنها  او. دهددست  به بعدی

بر آن خیلی در نظر او چشمگیر نیسلات  آن شلااهد بلاه  کنندهشاهد دلالت و آن نیستی وجوجست
هنگلاامی کلاه او دیگلاران را بهتلار از خلاود . گیلاردنمی قلارارخود در معرض توجه او هسهولت و خودب

کلاه دیگلاران بهتلار از او  باشلاد بلااور داشلاتهکنلاد کلاه او چنان احمقانه فکر نمی« آوردحساب می به»
تر یلاا زیبلااتر هنرمند بهتری هستند یا منزلت اجتماعی بالاتری دارند یلاا بلااهوش ،برای مثال -هستند 

یا نداشلاته باشلاد بلارای او  باشد داشته هر نوع منزلتی که بلکه، لا هنگامی که چنین نیستند از او هستند
کوفایی طبیعلات شلا، کمال انسان، خدای تعالی، در مقایسه با ارزش والاتری مانند تعهد به حقیقت

آن خلاود را  قابلالاهمیلات چنلادانی نلادارد و او در م، برای آن ارزش و احترام والایی قائل اسلاتاو  که
 . عقتنی هم هستبودن  چنین فضیلتی در عین اختقی. «کندفراموش می»

یلاک . تلاوان در شلارق و غلارب علاالم سلارا  گرفلاتهایی از این تواضع را میدر دنیای علم نمونه
ملاور در : کنلادمعللام چنلاین توصلایف میعنوان  به او را 2است که آلیس آمبروز 1مور. ای. ینمونه ج

مثتً نقدهایی که بر مدعیا  خلاودش در یلاک سلاخنرانی قبللای وارد . هایش افتاده حال بودسخنرانی
سلایله شلاود تلاا بلاه ایلان ونلاام و نشلاانی وارد می کرد به سان نقدهایی بود که بر یک فیلسلاوف بلایمی

دو گلازاره را بررسلای  ،او در بحلاث صلاداقت، نمونلاه بلارای. گیلارد قراراشتباهاتش در معرض اصتح 

                                                
1. G. E. Moor 

2. Alice Ambrose 
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و در این بررسی ابراز داشت که این دو گلازاره یلاک معنلاا « فتن»و « این صادق است که فتن»: کرد
در . در بلار نلاداردحشلاو اسلات و معنلاایی را « ایلان صلاادق اسلات کلاه»عبلاار  اینکلاه  دارند به دلیل

عبلاارتی حشلاو باشلاد معللاوم اینکلاه  به نقد کشید که مگلار از سخنرانی بعدی سخن خود را این گونه
شلاود کلاه دارای از ایلان کلاه حشلاو اسلات معللاوم می ، بلکهشود معنایی دربر ندارد! چنین نیستمی

. باشلاد داشلاته معنلاایینکلاه ای باشد بلادون «حشو»تواند در یک بیان هیچ عبارتی نمی، معنایی است
  اکنلاون ملان بایسلاتی پلارواز کلانم چند سخنرانی بعد او افراد حاضر در کتس خود را توجلاه داد کلاه

. (Ambrose, 1989, pp. 107-108)! دهم هدانم چگونه ادامنمی چون
 او اظهلااراتی ماننلاد  زیلارا ملاور تعبیلار درسلاتی نیسلاتدربارۀ  بینی یا فرونهادن خودتعبیر خودکم

را کلاه امثلاال ویتگنشلاتاین در « من ارزشی ندارم»، «ردممن خاکسار و خُ »، «من کسی نیستم»ینکه ا
. خلاویش بلاه زبلاان نیلااوردگلااه دربلاارۀ هیچ  (Ambrose, 1989, pp. 108)کنند مقام ابراز تواضع بیان می

  بلاه فلارو افتلاادن خلاودی کلاه دعلاو، مشلاغولی بلاه خلاود اسلاتدل اتفاقاً چنین اظهاراتی دربردارنده  
دلمشلاغولی ، واقلاع در، بین بلاا ایلان اظهلاارا فرد خودکم ،بدین روی. خودنمایی است  زیرا کندمی

 منزللات بلارای ملاور یلاک مسلائله نیسلات  محلادوده حقیقلات، در مقابل. دهدبه خودش را نشان می
و نلاه هلایچ دلیلال  کیسلاتاین نبود که او وجه  هیچ به گمشده او. حقیقت دلمشغولی او استدربارۀ 

درس و  ارائلاه   بلادون پلاروا بلاه دانسلاتداریم که فکر کنلایم او خلاود را شایسلاته جایگلااه خلاویش نمی
تلاوجهی او بلاه بی، اما داد که او پذیرفته بود که یک استاد استپرداخت و این نشان میسخنرانی می

بایسلات و نشلاان کلاه می نلاامهماننلاد یلاک فیلسلاوف بی»شلاد کلاه منزلت از این واقعیت آشلاکار می
 . «توانستند از او انتقاد کنندمی، اشتباهاتش اصتح شود

کنیم کلاه در آن تلاوجهی بلاه نحلاو پس در امثال ملاور یلاک الگلاوی انگیزشلای از تواضلاع مشلااهده ملای
د به خیری آشکار  عجین شده است.  1نامتعارف اندف و نازل به منزلت خویش با توجهی شدید و مثکَّ

تلاوان ایلان الگلاو به دو دلیل میکم دست، اندگفته های عقلانیفضیلتندگان کتاب چنانکه نویس
توجلاه بلاه منزللات منجلار بلاه تضلاعیف توجهلاا  غالباً ، نخست اینکه: را الگویی فضیلتمند دانست

د پلای دار ایلان نتلاایر رفتلااری و معرفتلای بلادی را درکلاه  شلاودتر و سردرگمی نسبت به آنهلاا میمهم

توجلاه باشلاد و بلاه ایلان معنلاا وریم که ممکن است فردی به منزلت خلاویش بیآرا به این جهت می «خیر آشکار»قید  .1
جویی یک شر خطرناف مانند حمایت از یک گروه نژادپرسلات افراطلای داشلاته ولی این تواضع را در پی، متواضع باشد

تواند در اختیار آدم شریر قرار گیرد. اگر انسلاان متواضلاع تواضع همانند شجاعت فضیلتی است که می، این رو باشد. از
مندانلاه قلارار گیلارد. توجهلاا  فضلایلت عالشلاعاتوجه به منزلت در وی بایستی تحت، مند باشدفضیلت بخواهد کامتً 

 های دیگر باشد.تواضع بایستی در وحد  درونی با فضیلت
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تلار از چنلاین آسلایبی سلاالم و شود که توجهلاا  مهمیک ترکیب انگیزشی سبب میعنوان  به تواضع
ای انگارانلاهمنظرهلاای یگانلاه، خلااص طور به - از برخی منظرهای اختقیآنکه  دوم. محفوظ بمانند

م یک، توجه به منزلت - مانند ادیان الهی تملااعی ممکلان منزللات اج. آیلادمیشلامار  به اختقی توه 
بلاالاترین خیلار و  وللای، ضلاروری باشلاد اجتملااعی نظامبندی رواب  انسانی در یک است برای طبقه

 .(Roberts & Wood, 2007, p. 241)آید فضیلت بهترین افراد اختقی به حساب نمی

 گریسلطه قابلتواضع در م

نلاد فلارد معجلاب تلاوجهی گر نیلاز همانفرد سلالطه. تواضع است قابلگری مفهوم دیگری در مسلطه
بر ختف فرد معجب به دیدگاه مثبت دیگران نسلابت بلاه  ولی، قوی به اهمیت شخصی خویش دارد

مشلاغول گر دلسلالطه. عنایلات چنلادانی نلادارد باشلاد( و اینکه نزد دیگران جلوه خوبی داشلاته)خود 
ایلان شلاکل بلاروز دانش و معرفت بلاه  اهل این رذیلت در میان. داشتن قدر  و نفوذ بر دیگران است

فراط گر توجهیکند که فرد سلطهمی اینکلاه  از، ملاردم باشلاددیگر  نظرا  کنندهتعییناینکه  ی دارد بها 
مثلف فتن و فتن ایده و نظلار باشلاد اینکه  از، به اذهان دیگران شکل و جهت بدهد لذتی ویژه ببرد

بت به فلاتن نظلار و رأی خلاویش متقاعلاد کلارده افراد مهمی را نساینکه  که روزگاری شهر  یابد یا از
، معلمان احتمالًا درجاتی از ایلان عتقلاه را دارنلاد ویژه به دانش اهل اکثرشود.  بسیار مشعوف، باشد

دانشلاان کلام باشلاند احسلااس جو هسلاتند و اگلار شاگردان رقابتبرخی از آنان خیلی در داشتن شاگر
گری معرفتلای اسلات. چنانکلاه بعضلای سلطه مقابل نقطه   کنند. تواضع معرفتیویرانی و خسار  می

اند سقراط بالاترین تمثل چنین تواضعی بلاوده اسلات  زیلارا راضلای بلاود خلاود را صلارفاً احتمال داده
سلاقراط آملاده  منانن گری برای ارتباط شاگردانش با حقیقت بداند. دکترین تذکر که در کتابتسهیل

، یلاک اشلاتباه روی به معنای وابستگی معرفتیو دنبالهاست معنایش این است که تمام ایدۀ شاگردی 
بزرگ است. تواضع معرفتی در این معنا میلی است بلاه شلاادمانی فلارد آموزگلاار از پیشلارفت علملای 

و یلاک ویژه احتمالًا هنگامی که پیشرفت آنان فراتر از خود استاد بوده باشلاد  ، بهآموزان خویشدانش
 ین مسئله که در این پیشرفت تأثیر خود استاد تا چه اندازه بوده است. تفاوتی عاطفی نسبت به ابی

 نتیجه

نگرانی نسلابی از داشلاتن ظلااهری علاالی نلازد  عدم تواضع را اگر به معنایی سلبی تعبیر کنیم و آن را به
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ضلاعف ، برتری شلاخصمبنای  غیرقانونی بر های ناروا وگرایش به نداشتن ادعای استحقاق، دیگران
ها و املاور از ایلان فقلادان یلاکهیچ، و از این قبیل تفسیر کنیم ذهن دیگران دادنشکلبی تمایل به نس

دچلاار نلاوعی آسلایب خلااص در  فلاردی کلاه. آینلادحسلااب نمی بلاه سلبی به خودی خلاود فضلایلت
بلاه  وجلاه مت صلاف هلایچ به و باشد داشته را همه  اینهاممکن است ، است شده مغز های قدامیلوب

یابد که فقلادان ایلان املاور سلالبی مندانه هنگامی بروز میتواضع فضیلت. مند نباشدفضیلتتواضع 
 جای خود را به ارزش و فضیلتی ایجابی سپرده باشلاد یلاا در تعلاادل بلاا آن فضلایلت ایجلاابی متعلاادل

بلاا ارزش  )ص(در رأس آنها حضر  محملاد ، تواضع و فروتنی اولیای دین و انبیای الهی. باشد شده
. ها بلاه کملاالا  الهلای هماهنلاگ اسلاتتری کلاه عبلاار  باشلاد از اشلاتیاق بلاه هلادایت انسلاانوالا

 می در عالمان و اندیشمندان متواضلاع واقعلای در شلارق و غلارب علاالمکه صفت تواضع علهمچنان
توجه به منزلت فردی و اجتماعی در آنان با فضیلت دیگلاری ماننلاد اشلاتیاق  عدم است کهای گونهبه

تلاوان نتیجلاه گرفلات کلاه ویژگلای کللای بلادین سلاان می. فلسفه هماهنگ اسلاتبه شکوفایی دانش و 
لمی آن است که این فضیلت در شخصیت اشخاص فضیلتمند به نحو ذاتلای و درونلای بلاا ع عتواض

 . های دیگر پیوند خورده استفضیلت
جسلاار  فکلاری و اعتملااد بلاه نفلاس ، هایی مانند اثبا  مرجعیت و اقتلادار علملای اسلاتادارزش

، انلادام کننلادرضع علابلاا ارزش اختقلای تواضلا قابلالدانش و معرفت که ممکلان اسلات در ت اهالی
باید توجه داشت که اثبلاا  مرجعیلات و اقتلادار ، ولی ای اختقی را در بدو نظر تشکیل دهنددوراهه

تلاابعی از یلاا عُجلاب  نشانی از انگیزه رذیتنلاه، کار نباشد مرجعیت و اقتداری در، واقع درعلمی اگر 
انسان متواضع معرفتی جایی برای ایلان رذایلال  گری معرفتی است که در اندیشه  انگیزه رذیتنه سلطه

نسبت به اعتماد به نفس و جسار  علمی ممکن است نگلاران باشلایم کلاه اندیشلامندی اما و  نیست
نفلاس لازم را نداشلاته  به احتمال زیاد جسار  و اعتماد به، نمایی استتسل  و بزرگ، که فاقد غرور

کلاه  باشلاد داشلاته از پیشروترین دانایان باشلاد بایلاد جسلاار  آن رااینکه  انسان اندیشمند برای. باشد
به مقاما  سیاسی و اجتملااعی جامعلاه خلاود ، کند های رسمی جامعه خود فکرخارج از چارچوب

فکلاری و اعتملااد بلاه نفلاس را  لازم نیست جسار ، اما شک کند و احتمالا  ناشناخته را تصور کند
 فضلاایل جلاایگزین تواننلادمیگلااهی  رذایل گری گره بزنیم اینو سطلهعُجب ، غرور چون به رذایلی

 و دقلات بلاه را او اسلات ممکن اشحرفه اعضای برابر در رسیدن محق   نظر به احم  از ترس. شوند
 بلالااهوش دانشلالاجویان توسلالا  فکلالاری اسلالاتحقاق عجولانلالاه ادعلالاای. کنلالاد وادار بسلالایار موشلالاکافی

 بلاه توجلاه بلاا. اسلات معرفتلای و علملای موفقیلات مسلایر در حیلااتی ایمرحللاه گلااه التحصلایل فار 
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 آملااری مفهوم یک در حتی است ممکن دانش از هاییحال شرح ، چنینانسانی رذیلتبودن  فراگیر
. خلاوردنمی گلاره رذایلال ایلان بلاهوجلاه  هلایچ بلاه نفلاس به اعتماد و فکری جسار ، اما باشد معمول

، انلادبوده جسور و انرژی پر العادهلحاظ معرفتی فوق اندیشمندان متواضع در تاریخ اندیشه بشری به
ر  گری وو سلطه غرور اما این جسار  و اعتماد به نفس آنان به  . است نبوده وابستهتکب 
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